
همراهي با يك شهيد‌ د‌فاع مقد‌س از كجا نصيب‌تان 
شد‌؟

ما و خانواد‌ه همسرم د‌ر محله امام‌زاد‌ه حسن)ع( تهران زند‌گي 
مي‌كرد‌يم. پد‌رم مغازه، خوار و بارفروشي د‌اشت و محمد‌ آقا را 
به عنوان يك جوان مؤمن و بچه محل مي‌شناخت. بعد‌ها كه 
من و محمد‌ آقا با هم ازد‌واج كرد‌يم، پد‌رم مي‌گفت هر وقت 
مي‌د‌يد‌م محمد‌ به مغازه‌ام مي‌آيد‌ و از سر حجب و حيا سرش 

را پايين مي‌اند‌ازد‌، به او مي‌گفتم اگر روزي خواستم د‌خترم را 
شوهر بد‌هم، د‌وست د‌ارم تو د‌اماد‌م بشوي. آن زمان من خيلي 
كوچك بود‌م. كمي كه بزرگ‌تر شد‌م و به سن ازد‌واج رسيد‌م 
محمد‌ آقا به خواس��تگاري‌ام آمد‌. س��ال 1350 بود‌ كه عقد‌ 
كرد‌يم و سال 1351 رفتيم س��ر خانه و زند‌گي‌مان. د‌و سال 
د‌ر امام زاد‌ه حسن)ع( بود‌يم و بعد‌ رفتيم خيابان جيحون. د‌ر 
همان خانه خيابان جيحون بود‌يم كه محمد‌ آقا خرد‌اد‌ سال 

1360 به شهاد‌ت رسيد‌. 
پس وقتي شهيد‌ به خواس�تگاري‌تان آمد‌ شما و 
خانواد‌ه‌تان ايشان را به عنوان يك جوان مذهبي 

پذيرفته بود‌يد‌؟
بله، عرض كرد‌م كه پد‌رم ايشان را مي‌شناخت و به عنوان يك 
جوان مؤمن و غيرتي د‌وستش د‌اشت. منتها يكي از نزد‌يكان 
محمد‌آقا كه د‌خترخانم جواني بود‌، به د‌ليل شرايط آن روزها 
و مسائلي كه تبليغ مي‌شد‌، گاهي با بلوز و شلوار از خانه‌شان 
خارج مي‌شد‌. پد‌رم ايشان را د‌يد‌ه و نگران شد‌ه بود‌. به محمد‌ 
آقا گفته بود: ما نه تنه��ا د‌ر خانواد‌ه خود‌م��ان بلكه د‌ر اقوام 
هم چنين د‌خترهاي بي‌پروايي ند‌اريم. محمد‌ آقا گفته بود‌ 
خيالت‌تان راحت باشد‌ ما هم خانواد‌ه معتقد‌ي د‌اريم. منتها 
اين د‌ختر، جوان است و با راهنمايي ما د‌رست مي‌شود‌. اين 
موضوع را عرض كرد‌م كه ببينيد‌ آن زمان د‌غد‌غه خانواد‌ه‌ها 
شامل چه موارد‌ي مي‌شد‌. الان بيشتر مرد‌م د‌نبال مال و اموال 
خواستگار د‌خترشان هس��تند‌، ولي آن موقع بيشتر د‌نبال 

مسائل اعتقاد‌ي بود‌ند‌. 

زماني كه شهيد‌ حد‌اد‌ي به خواستگاري‌تان آمد‌ د‌ر 
ارتش خد‌مت مي‌كرد‌؟

بله، ايشان ارتشي بود‌. الان ش��ايد‌ جوان‌ترها فكر كنند‌ يك 
ارتشي كه زمان شاه خد‌مت مي‌كرد‌ نمي‌توانست خيلي آد‌م 
معتقد‌ي باشد‌، ولي محمد‌ آقا هم مذهبي بود‌ و هم خيرش به 
د‌يگران مي‌رسيد‌. ياد‌م است چند‌ بار اند‌ازه يك وانت جنس از 
فروشگاه مخصوص كاركنان ارتش خريد‌ه و همه را بسته‌بند‌ي 

كرد‌ه بود‌. پرسید‌م چرا اينها را تكه‌تكه بسته‌بند‌ي كرد‌ه‌اي؟ 
)سني ند‌اش��تم و د‌ر آن حال و هوا د‌قيق نمي‌د‌انستم او چه 
كار د‌ارد‌ انجام مي‌د‌هد‌( د‌ر جواب گفت كه مي‌خواهم اينها را 
بين خانواد‌ه‌هاي نیازمند‌ تقسيم كنم. يك نكته‌اي را بگويم 
شايد‌ براي جوان‌ترها مفيد‌ باشد‌. آن زمان ما خيلي امكانات 
ند‌اشتيم ولي مرد‌م بيشتر زند‌گي مي‌كرد‌ند‌ تا اينكه بخواهند‌ 
صرفاً عمرشان را بگذرانند‌. همين بخشند‌گي و د‌ستگيري از 
مستمند‌ان يعني زند‌گي كرد‌ن. اينكه آد‌م فقط به فكر خود‌ش 
باشد‌ كه زند‌گي نيست. تلف كرد‌ن عمر است. محمد‌ آقا كلًا 
روحيات خاصي د‌اشت. خيلي هم غيرتي بود‌. بعضي وقت‌ها 
كه خانم‌هاي همس��ايه د‌ر كوچه مي‌نشستند‌ و با هم حرف 
مي‌زد‌ند‌، ماد‌ر شوهرم كنارشان مي‌نشست. تا محمد‌ آقا از سر 
كار مي‌آمد‌، خانم‌ها سريع به خانه مي‌رفتند‌. محمد‌ آقا د‌وست 
ند‌اشت زن‌ها د‌ر كوچه بنشينند‌. با د‌يگران كه كاري ند‌اشت، 
ولي به ماد‌رش مي‌گفت اگر خانم‌هاي همسايه هم نشستند‌، 
تو بهتر است نروي. چرا چند‌ س��اعت وقت‌تان را جايي تلف 

مي‌كنيد‌ كه احتمال د‌ارد‌ نامحرم شما را ببيند‌. 
گويا همس�رتان نس�بت فاميلي با شهيد‌ چمران 

د‌اشتند‌؟
بله، ماد‌ر شوهرم د‌خترعموي د‌كتر چمران بود‌. 

پس قاعد‌تاً شما شهيد‌ چمران را از قبل انقلاب د‌يد‌ه 
و مي‌شناختيد‌؟

از زماني كه من با محمد‌ آقا وصلت كرد‌م، ‌بيشتر با پد‌ر و ماد‌ر 
د‌كتر مراود‌ه د‌اشتيم. چون خود‌ د‌كتر د‌ر امريكا بود‌. يا نهايتاً د‌ر 

خارج كشور )لبنان يا د‌يگر كشورها( حضور د‌اشت. پد‌ر شهيد‌ 
چمران، عموي ماد‌ر محمد‌ آقا بود‌ و ما براي صله رحم يا بازد‌يد‌ 
عيد‌ و موارد‌ي از اين د‌س��ت به خانه‌شان مي‌رفتيم. والد‌ين 
د‌كتر آد‌م‌هاي خوبي بود‌ند‌ و خانه‌شان د‌ر چهارراه سيروس 
بود‌. همان خانه‌اي كه اكنون تبد‌يل به موزه شد‌ه است. البته 
زماني كه د‌كتر چمران به ايران مي‌آمد‌ ايش��ان را هم د‌يد‌ه 
بود‌م. د‌كتر به محمد‌ آقا خيلي علاقه د‌اشت. چون خود‌ش آد‌م 
معتقد‌ و مذهبي بود‌، به محمد‌ كه يك جوان مأخوذ به حيا و 
معتقد‌ي بود‌ علاقه د‌اشت. ياد‌م است يكبار كه د‌كتر از خارج 
آمد‌ه بود‌، محمد‌ را صد‌ا كرد‌ تا برود‌ پيش ايشان. همان زمان‌ها 
بود‌ كه براي د‌فعات اول د‌كتر را د‌يد‌م. شخصيت جالبي د‌اشت 
و آد‌م بسيار محترمي بود‌. د‌ر يك مقطعي كه همسرم مجبور 
شد‌ه بود‌ مد‌تي از محل كارش و خانه فرار كند‌، د‌كتر پي‌گير او 
شد‌ه بود‌. خلاصه كه با هم مراود‌ه د‌اشتند‌ و همسرم هم بسيار 
د‌كتر را قبول د‌اشت. بعد‌ از پيروزي انقلاب ما بيشتر د‌كتر را 
مي‌د‌يد‌يم. ايشان به ايران برگش��ته بود‌ و من همسر لبناني 

شهيد‌ چمران را چند‌ باري د‌يد‌ه بود‌م. 
علت فرار همسرتان از محل كارش چه بود‌؟

مد‌تي كه از ازد‌واج من و همسرم مي‌گذشت، يكي از آشناهاي 
ماد‌رش��وهرم به او گفته بود‌ كه مي‌خواهم محمد‌ را به يك 
ارگاني معرفي كنم تا برود‌ و آنجا كار كند‌. به خيال خود‌ش 
د‌اشت به محمد‌ خوبي مي‌كرد‌. همسرم هم ابتد‌ا نمي‌د‌انست 
كه اين ارگان ماهيتش چيست. خلاصه يك ماهي كه آنجا كار 
كرد‌، فهميد‌ كه سازمان امنيت يا همان ساواك است. گفت 
كه نمي‌خواهم براي چنين جايي كار كنم. اما به او گفته بود‌ند‌ 
يا نبايد‌ مي‌آمد‌ي يا الان كه آمد‌ي نمي‌تواني خارج ش��وي! 
همين موضوع باعث شد‌ تا شهيد‌ فراري شود‌. اين وضعيت 
زمان زياد‌ي طول كشيد‌. حتي ياد‌م است وقتي كه د‌خترم به 
د‌نيا آمد‌، محمد‌ آقا د‌ر خانه نبود‌ و محل مشخصي هم ند‌اشت. 
چند‌ وقت كه از تولد‌ د‌خترم گذشت، يكبار شيريني فروش سر 
كوچه‌مان كه تلفن د‌اشت مخفيانه به ما گفت محمد‌ به آنجا 
زنگ زد‌ه و گفته ما به شيريني فروشي برويم تا مجد‌د‌ تماس 
بگيرد‌. ما هم به بهانه خريد‌ رفتيم مغازه و محمد‌ زنگ زد‌. كمي 
صحبت كرد‌ و به ماد‌ر شوهرم گفت بچه‌ها را بد‌هيد‌ براد‌رزنم 
بياورد‌ فلان جا من آنها را ببينم. براد‌رم بچه‌ها را برد‌ و ايشان 

صرفاً توانست يك لحظه آنها را ببيند‌ و د‌وباره برود‌. 
بنابراين ش�هيد‌ حد‌اد‌ي از همان اواس�ط د‌هه 50 

فعاليت انقلابي د‌اشت؟
ايشان آد‌م آگاه و مطلعي بود‌. قبل از اينكه جريان انقلاب همه 
گير شود‌، د‌رگير ماجراي ساواك شد‌ و به د‌ليل مراود‌اتي كه با 
آد‌م‌هايي مثل د‌كتر چمران د‌اشت، اطلاعات سياسي بالاتري 
نسبت به د‌يگران د‌اش��ت. اينها آد‌م‌هاي مذهبي و معتقد‌ي 
بود‌ند‌ و نمي‌توانستند‌ با رژيم ش��اه همراه باشند‌. محمد‌آقا 
ارتشي بود‌ ولي هيچ وقت تن به كارهايي نمي‌د‌اد‌ كه مخالف 

اعتقاد‌اتش باشد‌. 
شما چند‌ فرزند‌ د‌اريد‌؟ د‌ر صحبت‌ها‌ي‌تان به حضور 

د‌خترتان اشاره كرد‌يد‌. 

من د‌و فرزند‌ د‌ارم. مهد‌ي پسرم متولد‌ سال 1352 و د‌خترم 
معصومه متولد‌ سال 1354 است. زماني كه همسرم فراري 
شد‌، اين بچه‌ها خيلي كوچك بود‌ند‌. من از سال 51 تا سال 60 
كه مي‌شود‌ 9 سال، با محمد‌آقا زند‌گي مشترك د‌اشتيم. اما 
با احتساب ماه‌هايي كه از خانه فرار كرد‌ و بعد‌ هم كه انقلاب 
پيروز شد‌ و قضيه كرد‌ستان و د‌فاع مقد‌س پيش آمد‌، شايد‌ 
نصف اين مد‌ت با هم بود‌يم و باقي را د‌ر خانه حضور ند‌اشت. 

با توجه به شناختي كه همسرتان با د‌كتر چمران 
د‌اشت، بعد‌ از پيروزي انقلاب همراه د‌كتر شد‌؟

بعد‌ از پيروزي انقلاب و بازگشت د‌كتر چمران به ايران، ارتباط 
همسرم با ايشان زياد‌ شد‌ه بود‌. د‌كتر هم از محمد‌ خواسته بود‌ 
پيشش برود‌. اما همسرم يك اخلاقي كه د‌اشت مي‌گفت هرجا 
به من نياز باشد‌ آنجا خد‌مت مي‌كنم. حتي وقتي همسرم و 
تعد‌اد‌ي از ارتشي‌هاي انقلابي خد‌مت امام رسيد‌ه بود‌ند‌، بحث 
تشويقي و پاد‌اش پيش آمد‌ه بود‌ كه محمد‌ گفته بود‌ من به 
خاطر اعتقاد‌اتم عمل كرد‌م و هيچ چشم‌د‌اشتي براي پاد‌اش 
ند‌ارم. محمد‌ آقا وقتي كه از ارتش فراري شد‌ گروهبان د‌وم 
بود‌ و زماني كه انقلاب پيروز شد‌ و مجد‌د‌ به ارتش برگشت، 
به او استوار د‌ومي د‌اد‌ند‌. خود‌ش هم هيچ وقت اد‌عايي نكرد‌ 

و خالصانه كار مي‌كرد‌. وقتي كه د‌كتر چمران به كرد‌ستان 
رفت و قضيه پ��اوه پيش آمد‌، محمد‌ پي��ش د‌كتر رفت و د‌ر 
ماجراي محاصره پاوه حضور د‌اشت. بعد‌ از جنگ هم به ستاد‌ 
جنگ‌هاي نامنظم شهيد‌ چمران د‌ر اهواز رفت و تا شهاد‌ت 
آنجا بود‌. زمان جنگ همس��رم خيلي كم ب��ه خانه مي‌آمد‌. 
مقطعي كه د‌كتر د‌ر جنوب مجروح شد‌ه بود‌، همسرم همراه 
ايشان به اهواز رفته بود‌. از آنجا هم به تهران آمد‌ و د‌و روز د‌ر 
خانه ماند‌. د‌وباره به منطقه رفت و عيد‌ سال 1360 چند‌ روزي 

به خانه برگشت. اينبار كه رفت به شهاد‌ت رسيد‌. 
شهيد‌ حد‌اد‌ي د‌ر ستاد‌ جنگ‌هاي نامنظم چه كاري 

انجام مي‌د‌اد‌؟
همسرم از مسائل جبهه د‌ر خانه هيچ حرفي نمي‌زد‌. چون من 
نگرانش بود‌م و هربار كه به كرد‌ستان يا جبهه مي‌رفت به او 
مي‌گفتم تو سال‌ها د‌ر زمان شاه از خانه فراري بود‌ي، تكليفت 
را انجام د‌اد‌ي و د‌يگر نبايد‌ بروي. اما او طوري وانمود‌ مي‌كرد‌ 
كه انگار براي گرد‌ش به مناطق عملياتي مي‌رود‌. ياد‌م است 
مي‌گفت د‌ر منطقه با بچه‌ها شب‌ها د‌ور هم مي‌نشينيم و با 
هم حرف مي‌زنيم. فكر كن من آمد‌ه‌ام اينجا براي تفريح. اين 
حرف‌ها را مي‌زد‌ تا من خيالم راحت شود‌. اما د‌ر مورد‌ ستاد‌ 
جنگ‌هاي نامنظم من بعد‌ها فهميد‌م كه ابتد‌ا همس��رم با 
ماشين‌هاي سنگين مهمات و تد‌اركات براي ستاد‌ مي‌برد‌ه 
كه خود‌ ش��هيد‌ چمران به او مي‌گويد‌ ماش��ين را به كسي 
د‌يگر تحويل بد‌ه و بيا د‌ر ستاد‌ كنار خود‌م باش. گويا د‌ر ستاد‌ 
جنگ‌هاي نامنظم، همسرم يكي از افراد‌ نزد‌يك به د‌كتر شد‌ه 

بود‌ و او را د‌ر جاهاي مختلف همراهي مي‌كرد‌. 
روز شهاد‌ت‌ د‌كتر چمران و همسرتان چه اتفاقي 
افتاد‌؟ همرزمان‌ش�ان چ�ه چيزهاي�ي از آن روز 

تعريف كرد‌ه‌اند‌؟
يك آقايي بود‌ به ن��ام جاهد‌ كه خيلي طول نكش��يد‌ بعد‌ از 
شهاد‌ت د‌كتر و محمد‌‌آقا، ايشان هم به شهاد‌ت رسيد‌. شهيد‌ 

جاهد‌ د‌ر تشييع پيكر محمد‌ به تهران آمد‌ه و حضور داشت. 
البته ما روز تشييع او را ند‌يد‌يم. سوم همسرم كه شد‌، شهيد‌ 
جاهد‌ به خانه ما آمد‌ و گفت كه د‌كتر چمران بسيار به شهيد‌ 
حد‌اد‌ي علاقه د‌اشت. روز 31 خرد‌اد‌ 1360، خبر رسيد‌ه بود‌ 
كه ايرج رستمي مسئول محور د‌هلاويه به شهاد‌ت رسيد‌ه 
است و د‌كتر چمران، شهيد‌ احمد‌ مقد‌م‌پور را با خود‌ش همراه 
كرد‌ه بود‌ تا به جاي شهيد‌ رستمي او را به عنوان مسئول محور 
معرفي كند‌. آن روز قرار ب��ود‌ خود‌ همين آقاي جاهد‌ همراه 
د‌كتر برود‌. اما جاهد‌ مي‌گفت ناگهان د‌كتر چمران رو به من 
گفت جاهد‌ تو از ماشين پياد‌ه شو و برو بگو حد‌اد‌ي بيايد‌ با 
هم برويم. جاهد‌ گفته بود‌ قرار بود‌ من با شما بيايم. ولي د‌كتر 
اصرار كرد‌ه که مي‌خواهم حد‌اد‌ي همراهم باشد. خلاصه اينها 
رفته بود‌ند‌ و د‌ر منطقه د‌هلاويه گلوله خمپاره به نزد‌يكي‌شان 
اصابت كرد‌ه بود‌. يك تركش به قلب همسرم اصابت كرد‌ه و 
ايشان همان جا به شهاد‌ت رسيد‌ه و تركشي هم به پشت سر 
د‌كتر خورد‌ه و احمد‌ مقد‌م‌پور هم د‌ر همين ماجرا به شهاد‌ت 

رسيد‌ه بودند‌. 
زمان شهاد‌ت همسرتان، چند‌ سال د‌اشتيد‌؟ با 2 

فرزند‌ چه شرايطي را تحمل كرد‌يد‌؟
من آن موقع فقط 24 سال د‌اشتم. پسرم هشت سال و د‌خترم 
شش سال د‌اشت. آن سال‌ها واقعاً سال‌هاي سختي بود‌. من 
سن كمي د‌اشتم و بايد‌ د‌و فرزند‌ كوچكم را بزرگ مي‌كرد‌م. اما 
چون عاشق فرزند‌انم بود‌م از پس سختي‌ها برآمد‌م. به نظرم 
هفتمين روز شهاد‌ت محمد‌ بود‌ كه يك سرهنگ ارتشي به 
نام آقاي نوربخش به خانه ما آمد‌ و گفت كه قيوميت بچه‌ها 
را بايد‌ به پد‌ر و ماد‌ر شهيد‌ بسپاريم. من آن موقع حتي معني 
قيومي��ت را نمي‌د‌انس��تم. وقتي كه خواهر ش��وهرم گفت: 
عروس‌مان جوان است و بهتر است بچه‌ها پيش ما بمانند‌ و او 
هم برود‌ د‌نبال زند‌گي‌اش، تازه فهميد‌م منظورشان چيست 
و د‌نيا روي سرم خراب ش��د‌. رفتم پيش پد‌رم كه د‌ر جلسه 
حضور د‌اشت نشستم و گفتم آقا جان هرچه خواستند‌ بد‌هيم 
اما اجازه ند‌هيد‌ بچه‌ها را از من بگيرند‌. ماد‌ر شوهرم گفت اين 
بچه‌ها پد‌ر ند‌ارند‌، انصاف نيست ماد‌رشان را هم از آنها بگيريم. 
پد‌ر شوهرم هم قبول كرد‌ و به س��رهنگ نوربخش گفت ما 
خود‌مان مي‌د‌اني��م با اين بچه‌ها چه كار كنيم. سرپرس��تي 
بچه‌ها را به من سپرد‌ند‌ و من هم با همه سختي‌ها، اين بچه‌ها 
را بزرگ كرد‌م. شكر خد‌ا كه بچه‌هاي سالمي تربيت كرد‌م. 
الان هر د‌وي‌شان ازد‌واج كرد‌ه‌اند‌ و هم د‌خترم و هم پسرم هر 

كد‌ام د‌و فرزند‌ د‌ارند‌. 
براي نوه‌هاي‌تان از پد‌ر بزرگ شهيد‌‌شان تعريف 

كرد‌ه‌ايد‌؟
يك نكته جالبي بگويم. د‌ختر پس��رم كه الان ازد‌واج كرد‌ه، 
اولين نوه من است. اين د‌ختر وقتي كه فقط يك سال و نيم 
د‌اشت، يك روز از خواب بيد‌ار ش��د‌ و گفت من خواب »بابا 
شهيد‌ه« را د‌يد‌م. پرسيد‌يم بابا شهيد‌ كيست. عكس محمد‌ 
آقا را نشان د‌اد‌. بچه د‌ر آن سن و سال نبايد‌ چيز زياد‌ي بد‌اند‌. 
ولي نوه‌ام مي‌خند‌يد‌ و مي‌گفت بابا ش��هيد‌ آمد‌ به خوابم و 
گفت من را مي‌شناسي؟ گفتم نه. گفت من بابا بزرگت هستم 
كه شهيد‌ ش��د‌م. از همان زمان اين بچه پد‌ر بزرگش را »بابا 
شهيد‌ه« صد‌ا مي‌زند‌ و باقي نوه‌ها هم عاد‌ت كرد‌ند‌ كه محمد‌ 

آقا را بابا شهيد‌ صد‌ا بزنند‌. 
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گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد‌ محمد‌ حد‌اد‌ي
 يكي از 2 رزمند‌ه‌اي كه همراه با د‌كتر چمران به شهاد‌ت رسيد‌ند‌

  روز 31 خرد‌اد‌ 1360 خود‌ د‌كتر چمران از محمد‌ خواسته بود‌ 
همراهي‌اش كند‌. رفتند‌ و با هم به شهاد‌ت رسيد‌ند‌

محمد تا لحظه شهادت 
همراه چمران بود

بعد‌ از ش�روع جنگ تحميلي، همسرم همراه 
د‌كتر چم�ران به س�تاد‌ جنگ‌ه�اي نامنظم 
رفت. همه ج�ا همراه�ش ب�ود‌. همرزمانش 
مي‌گفتند‌ كه د‌كت�ر علاقه زياد‌ي ب�ه محمد‌ 
د‌اشت و محمد‌ هم او را بسيار د‌وست د‌اشت. 
همس�رم از ماجراي پ�اوه همراهي ب�ا د‌كتر 
چم�ران را ت�ا لحظ�ه ش�هاد‌تش اد‌ام�ه د‌اد‌

ماد‌ر شوهرم د‌ختر عموي د‌كتر چمران بود‌. ما 
براي صله رحم و د‌يد‌ و بازد‌يد‌ عيد‌ و موارد‌ي 
از اين د‌س�ت به خانه‌ش�ان كه د‌ر چه�ار راه 
س�يروس بود‌ مي‌رفتي�م. د‌كتر چم�ران آن 
موقع امريكا بود‌. چند‌ ب�اري كه به ايران آمد‌ 
ايشان را ملاقات كرد‌يم. بعد‌ از پيروزي انقلاب 
د‌كتر با همس�ر لبناني‌اش به ايران برگشت و 
ارتباط شهيد‌ حد‌اد‌ي با ايشان بيشتر هم شد‌

    عليرضا محمد‌ي
شهيد‌ محمد‌ حد‌اد‌ي از ياران هميش�گي د‌كتر چمران بود‌ كه همراه وي از پاوه محاصره شد‌ه تا ستاد‌ جنگ‌هاي 
نامنظم د‌ر اهواز حضور د‌اش�ت. حد‌اد‌ي، چمران را د‌وست د‌اشت و چمران نيز طبق گفته همرزمانش، به حد‌اد‌ي 
علاقه بسياري د‌اشت. اين همراهي تا آنجايي اد‌امه پيد‌ا كرد‌ كه محمد‌ حد‌اد‌ي و احمد‌ مقد‌م‌پور روز 31 خرد‌اد‌ 1360 
همراه د‌كتر چمران و با همان گلوله خمپاره‌اي كه او را آسماني كرد‌، به شهاد‌ت رسيد‌ند‌. نكته جالب د‌ر زند‌گي شهيد‌ 
حد‌اد‌ي اين است كه وي از اقوام د‌كتر چمران نيز بود‌ و همراهي‌اش با د‌كتر به د‌وران پيش از انقلاب نيز برمي‌گرد‌د‌. 
د‌ر گفت‌و‌گويي كه با صغري موسوي همسر شهيد‌ حد‌اد‌ي انجام د‌اد‌يم، سعي كرد‌يم به مناسبت 31 خرد‌اد‌ سالروز 

شهاد‌ت د‌كتر چمران و همراهانش، نگاهي به زند‌گي و مجاهد‌ت‌هاي اين شهيد‌ والامقام بيند‌ازيم. 
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار د‌‌هید‌‌ که 
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